رقص کردی در گذر تاریخ

مقدمه : 
             یکی از نمودهای بارز رقص جنبه نشانه شناختی آن است و اینکه رقص در انواع مختلف خود با ما سخن می گوید. بدین ترتیب  در ابتدا بايد تعريفي از زبان ارائه داد تا بتوان ساير ابعاد رقص را بررسي كرد. بنابر عقيده ي هگل " زبانهاي طبيعي دنيا به طرق مختلف پديده ها را مقوله بندي مينمايند؛ زيرا زبانها نظامهاي طبقه بندي پديده ها هستند . زبان نقش فعالي را در روند شناختي انسان ايفا مي كند و در واقع سيستمي ارتباطي و شناختي است كه از طريق آن مقوله بندي جهان خارج و به ذهن سپاري آن مقوله ها صورت ميگيرد. "(افخمي، 1378 :63). نقشهايي كه شخص ايفا ميكند بخشي از رفتار او را با بخشي از رفتار ديگران در مي آميزد و اين در هم آميختگي اشخاص و در هم آميختگي نقش هايي كه از يكديگر انتظار دارند بوسيله ي زبان روي ميدهد چرا كه زبان يعني حركات گفتاري است كه ما اغلب چيزهايي را كه ديگران از ما انتظار دارند را درك ميكنيم"( گرث و ميلز ، 1380 : 57) . در نگاه سوسوري نيز زبان نظامي از نشانه هاست كه با استفاده از قواعد انتقال معني ميكند.
همچنین زبان بخشی از فرهنگ است، زیرا از جمله توانمندیهایی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه آن را کسب می کند. زبان از مشخص ترین ویژگی های فرهنگی انسان است که در همه ی فرهنگ ها یافت می شود ( گیدنز، 1382: 64). در واقع واژگان و نحو هر زبانی، جهان بینی خاصی را به افراد منتقل می کند. تفاوت جهان بینی ها نه فقط در فرهنگ های ملی و زبانی متفاوت قابل مشاهده است، بلکه در درون یک زبان نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد. زبان مورد استفاده در اقشار مختلف با یکدیگر متفاوت است و نکات تشابه و تفاوت آن می توانند به صورت نشانه هایی برای شناخت فرهنگ این اقشار به کار روند ( ریویر، 1379: 264-262).
بخشي از زبان برميگردد به سخن گفتن انسان با ضمير ناخودآگاه خويش كه از طريق آن نوعي آرامش یا بنابر گفته ارسطو کاتارسیس حاصل ميشود. هنر نيز زباني براي يك گفتگوي دروني است . هنر همچنين ابزاري براي همبستگي اجتماعي است و به دليل اينكه نظامي از نمادهاي عاطفي است همبستگي كه به واسطه ي آن حاصل ميشود نسبت به زبان كلامي كه بر اساس نظامي فكري و ساختاري بنا نهاده شده ، بيشتر و نزديكتر خواهد بود." اين احساس اشتراك و همبستگي حتي ميتواند تا مرحله ي متعاليتري شكوفا شود و به همدلي جهاني و حتي همدلي با طبيعت منجر شود " ( باستيد ، 1374 : 53 ). موسيقي هنري است كه شوپنهاور در كتاب هنر و زيباشناسي خود آن را تاج هنرها مينامد به گفته ي او ؛ در موسيقي طبيعت ، دريا ، كوه ، پرندگان ، حيوانات ، همگي به سخن مي آيند . موسيقي مظهر و نمونه ي اراده ي جهان است . انرژي و هيجان نهفته در دل موسيقي نوعي اشتياق و قليان در روح و جسم انسان ايجاد ميكند كه شكل بارز و آشكار آن رقص و حركات موزون اندامهاست . به گونه اي نمود خارجي عواطف و احساسات انسان پس از شنيدن موسيقي همان رقص است ." رقص به عنوان شيوه اي زودگذر و ناپايدار از بيان تعريف شده است كه بوسيله ي حركت بدن انسان در فضا به نمايش گذارده ميشود... از طريق حركاتي ريتميك كه به گونه اي هدفمند ، انتخاب و كنترل شده است"(Kealiin Ohomoku, 1970, 28). 
هر گونه بحث معنادار در باره ي رقص در ايران به تاريخ چند فرهنگي ، جمعيت چند قومي و در نتيجه ازدياد زمينه رقص ،ارتباط ميابد. در ايران رقص نيز به مانند ساير هويتها ، هويتي فرهنگي است و "هر رقص خاص تنها در داخل فرهنگ خاص خود صورت ميپذيرد " (Hamada ,1978, 6 ). رقص در فرهنگهاي اصيل ايراني، بنياني بر اساس روزمرگي ندارد و  به  عنوان  فعاليتي غير رسمي مشاهده نميشود و تنها درون پارامترهاي اجتماعي و فيزيكي مناسب اتفاق مي افتد .
روش کار:
                  در اين تحقيق از روشهاي اسنادي ( كتابها ، سايتهاي اينترنتي، مجله ها) ، مصاحبه ي نيمه ساخت يافته و مشاهده ي فيلمها و عكسهايي از رقص كردي ، استفاده شده است. حوزه ي تحقيق دانشكده ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران و افراد مورد مصاحبه دانشجويان كرد ( 5 دانشجوي پسر و سه دانشجوي دختر) در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ، بودند . سعي كردم تا حد امكان از همه ي داده هاي بدست آمده به صورت يك كليت در باب رابطه ي زيان و رقص، استفاده كنم . 
رابطه ي ميان هنر و انسان شناسی :

پيوند ميان هنر و انسان شناسی پيوندي عميق است به طوريكه بخشی از فرهنگ را نمي توان يافت كه به گونه اي با هنر عجين نشده باشد. اگر دو جنبه براي فرهنگ در نظر بگيريم و آن را به صورت فرهنگ مادي و معنوي تقسيم كنيم ، فرهنگ مادي شامل همه ي ابزار و ادواتي ميشود كه ساخته ي مستقيم و غير مستقيم انسان است و در زندگي او به كار ميرود ، بگذريم از اينكه در حال حاضر ابزار و وسايل به ندرت به شكل دستي ساخته ميشوند مگر اينكه به واقع اثري هنري ناميده شود كه توسط هنرمندي ايجاد شده باشد ، مانند يك تنديس ويا مجسمه . هر چه انسان از كارهاي دستي دور شود به گونه اي فرهنگ را هر چه بيشتر از هنر دور كرده است . به هر شكل در هر اثر ساخته ي دست انسان چه كفش باشد و يا تابلو فرش ، هنر و ظرافت به وضوح نمايان است تنها تفاوت اين است كه يكي به پاي انسان ميرود و ديگري به عنوان عنصري نمادين و تزئيني بر بالاي ديوار قرار ميگيرد . 
در فرهنگ معنوي نيز اگر هنر را از آن جدا كنيم جز ظاهري بي روح چيزي باقي نخواهد ماند . يك تعزيه خواني را در نظر بگيريد و عناصر زيبايي شناسانه چون ريتم (ملودي) ، گفتگوها و صداها ، رنگها ، حركات نمايشي بازيگران ، لباسهاي نمادين و عناصر ديگر كه بيشتر جنبه ي نمادين دارند را از آن جدا كنيد؛ آيا اين چنين نمايش تعزيه اي بدون اين عناصر قدرت باقي ماندن در طول اين ساليان دراز در ميان مردم و در دلهاي مردم را دارد ؟ بي شك هنر تأثير بسياري بر غناي عناصر فرهنگي داشته و آن را دو چندان ميكند . " هر چند مردم شناسان به ارزش هنر در فرهنگ و جامعه وقوف داشته اند ولي در سالهاي اخير بود كه نمونه هايي از «فرهنگ مادي» هنرمندانه و «فرهنگ معنوي» مبتني بر آيين ها و نمايش هاي مردمي ، موسيقي ، رقص ، هنر هاي تجسمي و...مورد توجه انسان شناسان و مردم نگاران قرا گرفت"(عناصري ، 1380: 11). 
بيشتر مطالعات اخير درباره ي هنر جهان سوم علاقه مند به ارائه ي  اين امر هستند که چگونه هنر بیانگر فرهنگ محلي و ملي است. به عنوان مثال هیدر  (Heider, 1991) نشان ميدهد كه چطور فيلم اندونزيایی جنبه هاي منحصر به فردي از فرهنگ این کشور را بيان ميكند. بخش زيادي از مطالعات بر ارتباط متقابل جوامع سرمايه داري مسلط با جهان های هنر محلي تابع، در زمينه ي گردشگري يا تجارت غرب و توزيع از طريق يك سيستم  موزه – گالري ، متمركز شده است (كوته و شلتون (Coote and Shelton)، 1992; كارپ و لاوين (Karp and Lavine) ، 1991، بررسی خوبی در این مورد انجام داده اند). پيامدهاي اين چنين ادبياتي شامل بحران هایی است كه ارزشهاي بازاري هنر غرب به اجتماعات محلي وارد کرده و آزادي شخصی و خلاقيت و رقابت بین افراد را دچار تنش کرده اند. اجتماعات سنتي غير غربي ( به عنوان مثال بومیان استراليايي ) تمايل به سركوب هويت فرد به نفع رفاه گروه، دارند. موفقيت حيرت انگيز اجتماعات بومی در خلق يك هنر واحد كه موفق به توليد بازاري جهاني شده هزينه هايي نيز در بر داشته است (ميرز (Myers)،2001). هنگاميكه جوامع غير غربي نيازمند به درآمدي هستند كه از فروش محصولات محلی به بازار هاي غير محلی حاصل ميشود، آنها از بسته ی فرهنگي كالا و (در نگاه آنها) فرافرديتي به سبک غربی كه به نظر مي رسد سنگدلانه همراه با پول نقد آمده است، منزجر ميشوند. اين ادبيات همچنين تمايل به تمركز بر منابع و اثرات نابرابري در تثليث مقدس طبقه ، نژاد و جنسيت دارد كه در بيشتر موارد نشان داده ثروتمند ثروتمند تر و فقير فقيرتر شده و ناتوان نيز به همان صورت باقي مانده است و اين منصفانه نيست.(به عنوان نمونه، دوبين (Dubin) ،2001؛ مولين (Mullin)،2001).
(منبع: http://anthropology.ir/node/18701 )
                                  *   *   *   *   *   *   *
حركات موزون و ابعاد فولكلوريك آن :

واژه ي حركات موزون Dance و انجام آن Dancing از واژه ي كهن آلماني Damson به معناي كش آمدن ، دراز كشيدن ، و قدم برداشتن آمده است . حركات موزون عبارت است از شرح احساسات و عواطف يك فرد از طريق حركاتي كه با ريتمي خاص نظم يافته است. اينكه چرا بايد نظم و ريتم وجود داشته باشد كافيست نگاهي به محيط پيرامون از نحوه ي بوجود آمدن جهان ، كهكشان ، سيارات و... گرفته تا پيدايش شب و روز و فصول ، باراش باران و برف و ... همگي سرشار از ريتم و نظم هستند. 
رقص ابزاري ارتباطي است ، ابزار ي براي برون افكني احساسات از طريق حركات بدني و جسماني . اين حركات از پويايي برخوردار است و پويايي آن برگرفته از فرهنگ و جامعه است. نوع حركات موزون علاوه بر شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه  تحت تأثير محيط طبيعي افراد گروه قرار دارد . رقص يك صحرا نشين با كسي كه در جنگل زندگي ميكند متفاوت است و اين به دليل محيطي است كه هر يك در آن زندگي ميكنندو محيط بر آمال ، آرزوها ، دريافتها و به طور كلي جهان بيني افراد تأثير ميگذارد. در ميان انسانهاي ابتدايي حركات موزون آييني بر هر واقعه نظير جنگ ، صلح ، مرگ ، تولد ، ازدواج و... صورت ميگرفت زيرا آنها وقوع حوادث را به امور متافيزيكي و غير قابل شناخت نسبت ميدادند و براي رهايي از مشكلات ، براي اين ارواح نامرئي، هدايايي در نظر گرفته و طي مراسمي آنها را به او اهدا ميكردند.عناصري كه در انجام حركات موزون به كار ميرود مثل ، موسيقي ، لباس ، انواع نقابها ، آرايشات و رنگهاي مخصوص ، بر ميزان تأثير گذار ي آن مي افزايند. 

محققان نشان داده اند كه براي درك حركات موزون بايد به بستر اجتماعي و فرهنگي كه اين حركات در آنها انجام ميشود رجوع كرد و ارجاع به تنها اجراكنندگان كافي نيست ؛ به عبارتي براي فهم معاني دقيق تر و هر چه بهتر رقصهاي آييني بايد نظام فرهنگي حتمآ مد نظر قرار گيرد .

                                    *   *   *   *   *   *   *

پيشينه اي از كرد و كردستان :

سوابق و اسناد تاريخي بدست آمده از امپراطوريهاي بزرگ چون سومر ، بابل و آشور همگي حكايت از شرح غارتگريهاي قبايل ساكن كوههاي كردستان غربي و گزارش لشكر كشيها عليه اين قبايل است ، اين قبايل كردها بوده اند كه بر سر منشأ آنها بحثهاي بسياري شده است. «گارزوني» كه از قرار معلوم كردها را از خويشاوندان ايرانيان ميدانست معتقد بود معتقد بود بود كردي لهجه اي از زبان فارسي است. «مينورسكي» در بيستمين كنگره ي بين المللي مستشرقين در بروكسل كه راجع به مبادي و اصل و نسب كردها تشكيل شده بود بوختائيها(Boxtans) را به عنوان منشأ كردها ذكر كرده است. او خاطر نشان ميكند واژه ي كرد در زبان عربي مترادف با چادر نشين است ولي او چادرنشين را كنار ميگذارد و فقط به كردهايي كه به زبان كردي تكلم ميكنند اشاره كرده و زبان را عامل اصلي براي اصالت كردها ميداند. زبان كردي با اينكه به لهجه هاي متعددي تقسيم شده است ولي داراي ثبات زيادي است و زباني متعلق به گروه زبانهاي ايراني شمال غربي است. مينورسكي ضمن در نظر گرفتن ملاحظات تاريخي و جغرافيايي ميگويد : بسط و توسعه ي كردها فقط از سرزمين ماد كوچك كه همان آتروپاتكان = آذربايجان امروزي است ، شروع شده است. برخي شرق شناسان چون «نولدكه» ، هارتمن «Hartman» و ويسباخ «Weissbach» معتقدند كه كيرتيها يا كورتيهاي مورد اشاره ي مورخان باستان از جمله «استرابون» كه در سرزمين ماد كوچك و ايران سكونت داشتند ، بايستي همان كردها باشند . در حال حاضر تقسيم مناطق كردنشين بين كشورهاي بخصوص ايران ، تركيه و عراق هميشه مسئله دار بوده است . يكي از كردشناسان به نام «اسيلي نيكيتين» معتقد است بهتر اين است كه همه ي كردها براي اينكه همبستگي و سرنوشت بهتري پيدا كنند ضميمه ي يك كشور شوند . محمد قاضي كه خود كرد و نيز مترجم برجسته ي ايراني است عقيده دارد از آنجا كه كردها زا لحاظ نژادي ، زباني و فرهنگي پيوند نزديكي با ايرانيان دارند ، بهتر آن است كه به كشور ايران ملحق شوند . ذكر اين مطلب خالي از لطف نيست كه در زمان امپراطوري هخامنشي هر سه قسمت كردستان جزء خاك ايران و تابع اين امپراطوري و امپراطوري ساساني بوده است. 
                                             *   *   *   *   *   *   *

فرهنگ كردها :

كردها از نظر فرهنگ و تمدن داراي سابقه ي بسيار درخشاني هستند. نشانه هاي فرهنگي زبان ، هنر(شعر و موسيقي) و آداب و رسوم به جاي مانده دلالت بر فرهنگ ديرپا و غني كردستان دارند. اين را ميتوان در پوشش كردها ديد كه بعد از گذشت سالها هنوز نوع لباس خود را تغيير نداده اند و آن را به عنوان يك هويت فرهنگي همچنان حفظ كرده اند و بخصوص در مراسم و جشنهاي محلي آن را به تن ميكنند.اين امر همچنين در زبان كردي مشهود است زيرا با توجه به سختي راه و بركنار ماندن كردها از سيل تهاجمات همچنان همان زبان قديمي حفظ شده است.

زبان كردي شاخه اي از زبانهاي قديم ايران باستان است و امروز به لهجه هاي مختلفي تقسيم ميشود كه شامل گويشهاي كرمانجي شمالي و كرمانجي جنوبي (سوراني) ، كردي و اورامي است لهجه ي اورامي تا چند دهه ي پيش ، زبان نوشتاري و ادبي كردي بوده است.

دين مردم منطقه اسلام و اغلب سني و پيرو مذهب شافعي هستند. دو طريقه ي نقشبنديه و قادريه در اين منطقه پيروان زيادي دارند و مراكز اصلي آنها سروآباد و خاورميرآباد «بايره» بوده است. قبل از اسلام آيينهاي مختلفي چون مهر پرستي ، ميترائيسم و زرتشتي در اين منطقه رواج داشته است كه اكنون نيز رگه هايي از اين آيينها رادرموسيقي منطقه ميتوان ديد.چنانچه موسيقي گوراني كه دسته نغماتي است كه داراي ريتم كاملا مشخص و منظم ميباشند در فرهنگ كردي ريشه اي بسيار قديمي دارد و گوراني از گه بران به معني آتش پرست (زرتشتي) گرفته شده و در اثر مرور زمان به گوران تبديل شده است. 

                                                *   *   *   *   *   *   *

موسيقي و رقص محلي كردي : 

موسيقي و رقص كردي از اصيل ترين موسيقي هاي ايراني و كاملا آريايي است و باگذشت قرون متمادي اصالت خود را همچنان حفظ كرده است . در تمامي ريتمهاي رقص كردي حالتي از همداستاني ، يگانگي و بدن سازي وجود دارد. دستهاي رقصندگان در هم گره ميخورد ، گامها همواره در يك مسير حركت ميكند و چنان متوازن است كه انگار گروهي مشغول رژه رفتن هستند . موسيقي كردي به مناسبتهاي مختلف و در زمينه هاي گوناگون حماسي ، عزا ، بيماري و جشنها اجرا ميشود . سازهاي اصلي در اين موسيقي عبارتند از :دايره ، زرنا(سرنا) ، دوني ، ني انبان و تنبور. 
بر طبق داده هايي كه از مصاحبه ها بدست آمد اغلب افراد كه خود داراي فرهنگ كردي بودند با ارق خاصي از رقص كردي صحبت ميكردند و آن را عامل اصلي و مهم د رحفظ هويت ، قوميت و فرهنگ كرد ميدانستند . اعتقاد آنها بر اين بود كه اين رقص بسيار اصيل است و به دليل توجه خاصي كه بر آن بوده كمترين تأثير را طي سالين دراز پذيرفته است. البته يك سري رعايت شعونات اسلامي ازجمله رعايت حجاب و تفكيك زن و مرد در رقص عاملي بوده كه تغييري ظاهري در ان ايجاد كرده است ، بگذريم از اينكه كمتر رقصنده ي كردي به آن توجه ميكند و اين تنها عاملي شده براي ايجاد محدوديتهايي در انجام اين رقص و ايزوله كردن هر چه بيشتر آن.  اصالت رقص كردي در عين اين است كه هر منطقه اي رقص خاص خود را  دارد كه در ضمن در يك سري خصوصيات كلي با هم مشترك هستند . مثلا فردي كه خود به صورت حرفه اي اين رقص را انجام و نيز آموزش ميداد اظهار ميكرد كه علاوه بر هماهنگي و حركات كلي دستها و پاها يك سري تفاوتهايي در نحوه ي برجسته كردن بخشهايي از اندامهاي بدن وجود دارد به طوريكه در رقص اورامات كتفها و سينه برجسته ميشود و كمتر به حركت پاها اهميت داده ميشود و اين در صورتي است كه در مناطق ديگر حركات پا ، زانو يا بخشهاي ديگر مرتبط با رقص را برجسته ميكنند . 
همه مصاحبه شوندگان تأكيد بيشتر ي بر آمادگي روحي و معنوي در انجام اين رقص داشتند ،‌بدين ترتيب كه اين رقص علاوه بر اينكه نياز به آمادگي بدني دارد كه البته با انجام دادن اين 

رقص نيز حاصل ميشود ، نيازمند اين است كه فرد داراي انگيزه باشد و از روحيه اي شاد برخوردار باشدتا بتواند علاوه بر اينكه هيجانات خود را تخليه ميكند آن را به ديگران نيز منتقل كند و اينگونه شادي و سرور حاصل از رقص در ميان رقصندگان و تماشاگران توزيع ميشود. علاوه بر اين نكته اي همه ي مصاحبه شوندگان بر آن تأكيد داشتند جمعي بودن رقص و هماهنگي در اجراي آن است كه خود موجب ترغيب انگيزه هاي قوميتي در اجراي آن ميشود كه شور و هيجان رقص را دو چندان ميكند. از نكات ديگري كه برخي از افراد به آن اشاره اي داشتند اين بود كه انجام اين رقص ديگر محدود به زمان جشن و يا عروسي نيست و جوانان براي رسيدن به نوعي شادي و ارامش به گونه اي تفريحي آن را انجام ميدهند و اين خود حاكي از فاصله گرفتن از آن حالتهاي متعصبانه و سنت محور رقص است كه البته در صورت حفظ ديگر بخشهاي رقص كه اصلي ترين آنها جمعي و هماهنگ بودن آن است ، ميتواند در گسترش هرچه بيشتر شاديهاي مفيد، كمك كننده باشد . 
موسيقي كردي در 5 زمينه اجرا ميشود :

* موسيقي مقامي : كه عبارتند از "الاويسي" ، "هيران" و "قطار". مقامهاي موسيقي كردي از نظر پيوستگي فرهنگي كردها با ساير اقوام ايراني و نيز دارا بودن "تمها" و جلوه هاي كهن موسيقي ايراني داراي ارزش بسياري است.مقام به نوعي بداهه خواني يا بداهه نوازي كه بر چارچوب ملوديك مشخصي استوار است ، اطلاق ميگردد كه در هر اجرا متغير ميباشد در نتيجه خواننده در انتخاب فرم و ريتم در هر اجرا آزادي عمل دارد . اين مقامها از نسلهاي قبل و به گونه اي سينه به سينه تا به اينجا رسيده اند. 
* موسيقي گوراني : دسته نغماتي كه داراي ريتم مشخص و منظم ميباشند و به آن گوراني يا بسته ميگويند . در فرهنگ كردي گوراني از ريشه ي بسيار قديمي گه براي به معني آتش پرست (زرتشتي) گرفته شده است كه در اثر مرور زمان به گوران تبديل شده است . همچنين گوران نام عشيره اي كرد زبان در كرمانشاه است كه صاحب شعر بوده اند و گويند كه گوراني به معني آواز نيز از نام آنها سرچشمه ميگيرد . پيروان اهل حق در مناطق وسيعي از استان كرمانشاه و برخي نواحي سنندج هم ، آوازهاي آييني و مراسم خود را گوراني مي گويند.
*موسيقي آوازي : اين موسيقي در دو سبك و شيوه به نامهاي "هوره" و "سياه چمانه" اجرا ميشود كه در اصل موسيقي خراباتي است .

*موسيقي مذهبي : اين موسيقي به دو صورت اجرا ميشود ، موسيقي "عزا" كه به نام "چمري" خوانده ميشود و در تمامي حوزه هاي غربي كردستان ، آذربايجان غربي ، كرمانشاه و ايلام اجرا ميشود. شيوه ي اجراي مراسم و عظمت و شكوه آن ياد آور "سوگ سياوش" است ، نواي "چمري " در اين مراسم و نواي حزن و اندوهناك "سر حور" كه به وسيله ي زنان اجرا ميشود نيز شرح زندگي متوفي و صاحبان سوگواري كه في البداهه توسط "چمر خوانان " 

ماهر و چيره دست سروده و خوانده ميشود. نوازندگان "دهل" و "سرنا" با شنيدن صداي گرم زن و مرد نواي "واي واي" را مينوازند و همراه چمر نواي ويژه ي "چمري" را در "چمرگاه" اجرا ميكنند .

موسيقي ديگر مذهبي به هنگام ماه رمضان براي آگاهي مردم از سحر گاه و افطار نواخته ميشود . اين موسيقي دو نوا و ريتم دارد "سحري " كه قبل از اذان صبحگاهان اجراميشود و "نقارقان" يا "نقارگان" كه هنگام افطار و پايان روزه اجرا ميشود.

*موسقي حماسي : اين موسيقي به "هل په رِكه" يا "هل په رين" معروف است كه به معني جنبش و تكان و در اصل به معناي حمله كردن است. كردان معتقدند "هال په ركه" بسيار كهن است و متعلق است به دوران پرستش خدايان و مهر پرستي . در آن روزگاران كردان و اقوام آريايي كه پيوسته در پيكار با اقوام آشوري بودند هنگام بازگشت از جنگ و پيكار با اهريمن آيين هل په ركه را در نزد الهه مهر در معابد "مهرابه ها" انجام ميدادند. اين مراسم علاوه بر حماسي بودن ، جنبه ي نمادين و تقدسي را نيز داشته است . 

دهل ، دف و سرنا به عنوان سازهاي اصلي اجراي اين موسيقي حماسي هستند كه به وسيله ي نوازندگان نواخته ميشوند . " موسيقي هل په ركه هفت ريتم اصلي دارد كه به ترتيب با ساز و همراهي اجرا كنندگان انجام ميگيرد و ريتم آن از كند و آرام "گريان" شروع و به ريتم "سرپا" و ريتم هيجاني "سجاد" پايان ميابد و در ميان آن ريتمهاي ديگر نواخته ميشود. 

در ريتم آرام به نظر ميرسد كه اجرا كنندگان به ميترا توضيح ميدهند كه ما آرام آرام به سوي دشمن رهسپاريم و چگونگي آن را بيان ميكنند.

در ريتم بعدي به نام "هه ل گردن" يا "سه‌ پايه" كه ريتمي تند است به بيان حمله به دشمن ميپردازند. ريتم سجاد كه بسيار تند ميشود نشانه ي اين است كه راهي بسيار طي كرديم و درگيري با دشمن آغاز شد ، آنها مارا زدند و پايمان زخمي شد . 

"سرچوپي" در اين هنگام (در حين اجراي مراسم) خم ميشود و بادست پايش را ميگيرد ، چنانكه زخمي شده و ديگران دور او حلقه ميزنند و همچنان موسيقي و رقص ادامه دارد ، پاي اورا به گونه اي نمادين ميگيرند كه بر زمين نيفتد سپس زخمهاي او را پاك كرده و مرهم ميگذارند. آنگاه "سرچوپي" با همان حالت مجروحيت بر ميخيزد و دوباره سجاد را انجام ميدهد كه نشانگر پايداري در برابر دشمن است ، در اين هنگام موسيقي و رقص به اوج خود ميرسد .

هل په ركه به صورت دسته جمعي برگزار ميشود و در دست نفر اول به عنوان رهبر و پيشواي گروه و نفر آخر دستمالي است كه به عنوان تمثيلي از شمشير است . اين دستمال در اكثر مواقع سفيد رنگ است كه نماد صلح و دوستي با ديگر اقوام بوده است . دستمال داشتن نفر اول و نفر آخر نمادي از برابري و دست يكديگر را گرفتن نشاني از اتحاد است . "ره ش به له ك " يا رقص زن و مرد با هم به معني برادر و خواهر بودن است و كوبيدن پا بر زمين نمايانگر اين است كه خاك موطن و ميهن ماست . هاوايا فرياد هنگام مراسم به منظر ترساندن دشمن است . نشستن در هنگام رقص نشانه تسليم ، برا ي جمع مورد نكوهش است. 
گاهي در مراسم تير اندازي ميشود ، از خنجر استفاده ميشود و يا دستمال قرمزي حركت ميدهند كه همه نشانه اي براي بر افراشتن پرچم است . سر برداشتن به سوي آسمان در هل پر كه نشانه ي پرستش و ستايش خداست ..
حركات هماهنگ و دسته جمعي پاها مخصوصآ در هل پر كه ، سه پايي يا ره پا كار كشاورزي را به ياد مي آورد و پيام آن به مردم شخم زدن زمين ، كشت و كار و يكجا نشيني است . حركات هه له پركي در چهار نوع مراسم «مذهبي، عرفاني، شادي و عزا» اجرا ميشوند. 
نمونه هایی از رقص کردی (منبع: اینترنت)
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 بيگمان تاريخچه ي اين حركات مربوط به هزاره هاي دوم و سوم قبل از ميلاد است . يك كتيبه ي سنگي در قلعه ي «هه پير» متعلق به هزاره ي اول پيش از ميلاد وجود دارد كه روي آن تصوير يك سرنا و دهل و افرادي كه به نظر ميرسد در حال انجام حركات موزون هستند روي سنگ حك شده است . اين كتيبه ي كهن سند مهمي در تاريخي بودن اين حركات موزون در كردستان ايران است . علاوه بر اين كتيبه نقوش بر روي سفالينه هاي بين 3 تا 5 هزار سال پيش از ميلاد حاكي از رقصهاي گروهي دايره واري است كه شباهت فراواني با رقص كردي دارند چنانچه در آنها دستها در يكديگر ، شانه به شانه و بازو به بازو گره خورده است و پاها نيز حركتي رژه وار را دارند كه كاملا هماهنگ و در يك جهت است. نمونه اي از آنها را در تصاوير زير ميبينيد. 
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رقص گروهي زنان در هزاره ي 4-5 پ.م ،سيلك كاشان((III
                    (3)
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رقص گروهي مردان (همان)

                                   *   *   *   *   *   *   *

نتيجه گيري :

                    با توجه به مباحثي كه مطرح شد ميتوان به اين نتيجه رسيد كه نظام ارتباطي انسانها بسيار فراتر از آنچه به عنوان زبان تعريف شده ، است . چنانچه برآوردها و تعاريف گوناگون در باره ي منشأ زبان مطرح ميكنند ، عمر اين نظام پيچيده ي ارتباطي در طيفي بين 50 تا 250 هزار سال پيش قرار ميگيرد اين در حاليست كه عمر انسان به عنوان موجودي ابزار ساز به حدود 3 ميليون سال پيش برميگردد و در اين فاصله ي زماني طولاني انسانها به شيوه هايي غير كلامي با يكديگر ارتباط بر قرار ميكردند. اولين چيزي كه به عنوان ابزار ارتباطي ميتوانست مورد استفاده ي انسان آن روز قرا رگيرد ، تقليد و صدا بوده است. بر طبق نظريات فريزر هنر با جادو آغاز شده و جادوي ابتدايي بر اساس تقليد از طبيعت بوده است ، تقليدي كه منجر به انجام حركات موزوني ميشد كه با نظم يافتن و اضافه شدن موسيقي ، حتي با ريتمي تكراري ، بر تأثير گذاري آن افزوده شد. رقص در واقع ابتدايي ترين شيوه ي بيان است كه در آن كالبد رقصنده خود يك اثر هنري است ، اثري كه وصلي مجدد ميان انسان و بدنش و در نتيجه ميان او و طبيعت ، بر قرار ميكند ، طبيعتي كه هر اندازه تكرار شود نه تنها خسته كننده نيست بلكه بر ضرورت انكار ناپذير آن افزوده ميشود. براي تبديل اين ريتم طبيعي به موسيقي كه بتواند حسي زيباشناسانه را در انسان برانگيزد ، نيازمند ملودي است كه در نتيجه ي انطباق ميان ريتم ، تكرار ، تقارن و كالبد كه نوعي زيباي شناسي ابتدايي را بوجود مي آورد ، حاصل ميشود. همانطور كه گفته شد هر حركتي در رقص نماد و نشانه اي است براي بيان منظوري ، آنچه تا اكنون نيز ادامه يافته است و نمونه هاي بارز آن را در رقص كردي ميتوان ديد. امروز  ، به دليل اينكه رقص كاركردهاي اصلي خود را كه همانا ايجاد يكپارچگي ، يكرنگي ، هم زباني و ارتباط با طبيعت و البته مافوق طبيعت بود را از دست داده است ، در نتيجه بيشتر جنبه اي نمايشي يافته و وسيله اي شده تنها براي تخليه ي هيجانات و عواطف دروني . اين جنبه گرچه از لحاظ روانشناسي و نيز آسيب شناسي اجتماعي كمكهايي شاياني به فرد ميرساند اما به رقص جنبه اي فردي داده و آن را از حالات قانونمند كه در تبعيت از جمع به دست ميآورد، خارج نموده است در نتيجه تأثيري هم بر نظم و يكرنگي جمعي نخواهد گذاشت . بنابراين اگر بتوان بار ديگر نقش اصلي رقص را به آن بازگرداند شاهد اثرات هم اجتماعي و هم فردي در آن خواهيم بود كه اين امر البته با ايجاد محدوديتهاي سخت گيرانه حاصل نخواهد شد و بايد به شيوه اي سازمان يافته و متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي ، در ارتباط با آن تصميم گيري شود.
سؤالات مصاحبه :

1. در مورد خود و فرهنگتان مختصري ميگوييد؟
2. ديدگاه شما در مورد رقص و بخصوص رقص كردي چيست؟
3. آيا شما اين رقص را به صورت حرفه اي يا غير حرفه اي انجام ميدهيد؟
4. چه نوع آمادگي روحي و جسمي براي انجام اين رقص لازم است؟ 
5. مختصري در باره ي نوع حركات ، تكنيك آنها و افراد درگير آن ميگوييد؟
6. ميتوانيد احساس خود را از انجام اين رقص و شركت در مراسم آن بگوييد؟
7. به نظر شما اين رقص تا چه اندازه در حفظ هويت و فرهنگ كردي مؤثر بوده است؟
8. به اعتقاد شما اين رقص تا چه حد بر فرهنگهاي ديگر تأثير گذارده است؟
9. تا چه حد آن را متأثر از فرهنگهاي ديگر ميدانيد؟
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